
فرزند كردستانفرزند كردستان 
براي اينكه با هم آشناتر شويم هر كس اسمش را مي گفت و مي گفت بچه ي كجاست؟ 
نوبت فرمانده كاوه كه رسيد ما مشهدي ها منتظر بوديم كه چه مي گويد. آرام 
مي خنديديم و به هم چشمك مي زديم كه يكي به نفع ما!

اما او گفت: «من محمود كاوه هستم فرزند كردستان» 

گوشش را گرفته بود و پياده اش مي كرد. «بچه اين دفعه چهارمه 
كه پياده ات مي كنم، گفتم نمي شه بري.» 

پسرك گريه مي كرد، التماس مي كرد، كه به 
جبهه برود ولي فايده اي نداشت، يواشكي رفته 

بود، از پنجره از سقف، هر دفعه هم پياده اش 
كرده بودند. خلاصه نگذاشتند سوار 

قطار بشود. توي ايستگاه قم مأمور 
قطار صدايي شنيده بود، از زير قطار، 
خم شده بود ديده بود پسر نوجوان 
به ميله هاي قطار آويزان است با 
لباس هاي پاره و پاي روغني و خوني، 
ديگر دلشان نيامد برش گردانند. 

سه تا عراقي ايستاده بودند وسط جاده، 
هر سه تا هم مسلح. نه راننده تفنگ داشت، نه 

امدادگر. عراقي ها جلوي ماشين را گرفتند، آمدند 
پشت پنجره، دستشان را گذاشتند روي سرشان كه يعني 

مي خواهيم تسليم شويم. راننده اشاره كرد سوار شدند پشت آمبولانس. 
از هولش نكرد لااقل تفنگ هاشان را بگيرد. 

مسافر سياه  سوخته!مسافر سياه  سوخته!
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گفتم: «با اون پا نمي خواد بياد.» رفتيم جلو، جايي 
داريم  نگهش  نشد  گرفتيم،  مي گرفتيم.  بايد  كه 
دور و برش همه پر از نيروهاي دشمن بود. بايد 
بر مي گشتيم عقب. قرار شد زخمي ها را با 
برانكارد و قاطر بكشيم عقب تا آمبولانس 
گفتم:  كرده.  كول  را  يكي  ديدم  برسد. 
«نمي خواد كسي را كول كني. حالا كه 
بده.»  نشون  رو  راه  جلو،  بيفت  اومدي، 

دويد جلو، رفت روي مين. 

هيچ  شد؟  چي   ... شليك  و  صدا  و  سر 
چي! عراقي ديديم. 

صبح زود توي آن سوز راه مي افتاد، چادر به 
چادر بچه ها را بيدار مي كرد براي نماز. همين طور 
مي رفت تا چادرهاي آخر كانال، چند نفر توي سنگر 
بودند. مي رود آنها را هم صدا كند، ناگهان مي فهمد دارند 

عربي حرف مي زنند، مي بينندش!! 
او هم فرار مي كند. 

سرباز دشمن خيلي ترسيده بود، مرتب هم «الموت صدام» مي گفت. بچه هاي 
اطلاعات در عمليات ديشب دستگيرش كرده بودند، زخمي شده بود. مقداري باند 

و كمك هاي اوليه داشتند. 
فرمانده گفت: «به اين كه ايراني است يا عراقي  نگاه نكنيد فقط به زخم ها 

نگاه كنيد.»

تصويرگر:  محمود عليمرادي 

با يك پا دويدنبا يك پا دويدن

مردترين فرماندهمردترين فرمانده

بيدار كردن  دشمنبيدار كردن  دشمن
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